
| روزنامه جوان | ‌شماره 7701    سه‌شــنبه 31 شــهریور 1405| 10 ربیع‌الثانــی 1448|8

88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

جراحي ارزي با تيغ ماليات تنظيمي

اقتصاد ايران اين روزها با 
جعفر صارمي*

  تحلیل
تنگناي ارزي ملموس و 
پيچيده‌اي دست‌وپنجه 
نرم مي‌كند؛ چالشــي كه فراتر از اعداد و ارقام خشــك 
گزارش‌هاي رســمي نهادهاي پولي، سياستگذاران را به 
مديريت قطره‌چكاني درآمدهاي ارزي ناگزير كرده است. 
در شــرايطي كه ســايه تحولات منطقه‌اي، تحريم‌هاي 
ظالمانه و پيامدهاي اقتصادي آن همچنان بر سر كشور 
سنگيني مي‌كند، تأمين و حفظ هر دلار با دشواري‌هاي 
فراواني همراه است. اين واقعيت تلخ به معناي آن است كه 
تخصيص منابع ارزي ديگر نمي‌تواند بر مبناي آزمون و 
خطا يا فشارهاي گروه‌هاي ذي‌نفع صورت گيرد. در چنين 
بزنگاه تاريخي، اقتصاد كشور بر سر يك دوراهي استراتژيك 
و حياتي قرار دارد. آيا منابع محدود ارزي بايد به ســمت 
خطوط توليد، نوسازي ماشين‌آلات صنعتي، تأمين مواد 
اوليه و حفظ اشتغال جوانان هدايت شود، يا همچنان بايد 
شاهد نشت اين منابع ارزشــمند براي واردات كالاهاي 
لوكس و تجملي باشيم كه تنها دهك‌هاي بالاي درآمدي 

از آن بهره‌مند مي‌شوند؟
پاسخ به اين پرسش، تنها يك انتخاب اقتصادي نيست، 
بلكه يك انتخاب اجتماعي است. واردات كالاهاي لوكس 
در شــرايط تحريم، نه‌تنها منابع ارزي را مي‌بلعد، بلكه با 
تعميق شكاف طبقاتي، حس تبعيض را در جامعه تشديد 
مي‌كند. از اين رو، انتخاب ميان ارتقاي رفاه عمومي از مسير 
توليد ملي و تأمين منافع قشري معدود براي مصرف‌گرايي 
تجملي، جهت‌گيري آينده اقتصاد ما را و ميزان تاب‌آوري 

آن را در برابر تكانه‌هاي خارجي تعيين خواهد كرد. 
  كالبدشكافي نگران‌كننده كارنامه واردات

آمارهاي رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 
۱۴۰۴، تصوير قابل‌تأمل و در عين حال نگران‌كننده‌اي از 
تركيب واردات كشــور ارائه مي‌دهد. در اين سال، ارزش 
كل واردات با افت ۲۱ درصدي نسبت به ۷۳ ميليارد دلار 
سال ۱۴۰۳، به حدود ۵۸ ميليارد دلار رسيد. اگرچه در 
نگاه نخســت و از منظر اقتصاد كلان، اين كاهش ممكن 
اســت به عنوان نشــانه‌اي مثبت از صرفه‌جويي ارزي و 
كنترل تراز تجاري تلقي شود، اما كالبدشكافي و واكاوي 
جزئيات اين آمارها، زنگ خطر جدي را براي بخش مولد 
اقتصاد به صــدا درمي‌آورد.  آمارها نشــان مي‌دهد افت 
۲۶درصدي در واردات كالاهاي ســرمايه‌اي )كه شامل 
ماشــين‌آلات صنعتي، تكنولوژي‌هاي نوين و تجهيزات 
خطوط توليد اســت( رخ داده اســت. اين كالاها موتور 
محرك توسعه صنعتي و ضامن بقاي كارخانه‌ها هستند. 
كاهش واردات آنها به معناي توقف نوسازي صنايع، افزايش 
استهلاك ماشين‌آلات فعلي و در نهايت، كاهش قدرت 
رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني اســت. 
از ســوي ديگر، واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي با 
وجود كاهش ۲۱درصدي در ارزش، همچنان با اختصاص 
۴۱ميليارددلار، بيش از ۷۰درصــد از كل كيك واردات 
را مي‌بلعد كه نشان از وابســتگي ساختاري توليد داخل 
به نهاده‌هاي خارجي دارد.  در شــرايطي كه بسياري از 
توليدكنندگان براي تأمين چند صدهزار دلار ارز جهت 
واردات يك قطعه حياتــي ماه‌ها در صف تخصيص بانك 
مركزي منتظر مي‌مانند، تخصيــص ۵/۷ميليارددلار به 
كالاهايي كه هيچ ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد كلان خلق 
نمي‌كنند، يك خطاي اســتراتژيك است. دقيقاً همين 
بخش است كه سياســت‌گذار بايد آن را از طريق ماليات 
تنظيمي هدف قرار دهد؛ بخشي كه مي‌توان بدون وارد 
كردن كوچك‌ترين شوك به چرخه توليد و تأمين نيازهاي 
اساسي مردم، هزينه دسترسي به آن را براي دهك‌هاي 

برخوردار واقعي‌سازي كرد. 
  ماليات تنظيمي، از تجربه‌هاي پراكنده تا يك 

ابزار قدرتمند رفتار اقتصادي
اســتفاده از ماليات نه فقط بــراي درآمدزايــي دولت، 
بلكه به عنوان ابزاري براي تنظيم‌گــري و هدايت رفتار 

مصرف‌كننده، در اقتصاد ايران موضوعي بي‌سابقه نيست؛ 
اما همواره از فقدان يك رويكرد جامع، مستمر و يكپارچه 
رنج برده اســت. به عنوان مثال، اخــذ حقوق گمركي 
تصاعدي ۱۵ تا ۳۰ درصدي براي گوشي‌هاي تلفن همراه 
خارجي برند و پرچمدار، يا وضع ماليات يك درصدي بر 
مازاد ارزش خودروهاي گران‌قيمت )كه ســقف آن از ۵ 
ميليارد تومان در ســال ۱۴۰۴ به 7/5 ميلياردتومان در 
سال ۱۴۰۵ رسيد(، گام‌هايي اوليه در اين مسير بوده‌اند. 

كارنامه سازمان امور مالياتي در سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد 
كه اجراي همين سياست‌هاي محدود و پراكنده توانسته 

است حدود ۲هزارو۴۹۵ ميليارد تومان از محل خودروهاي 
لوكــس و 341/7 ميليارد تومان از امــاك گران‌قيمت 
)مجموعاً بيش از ۲هزارو۸۰۰ ميليارد تومان( درآمد قطعي 
و پاك براي دولت به همراه داشته باشد. جذابيت اين ابزار 
زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه بدانيم تنها در چهار ماهه 
نخست ۱۴۰۴، درآمد ماليات خودروهاي لوكس نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشدي ۵۴ درصدي را تجربه كرده 
است. حال تصور كنيد اگر اين منطق اقتصادي با قدرت 
و دقت بيشــتري اجرا شــود و به تمامي زنجيره واردات 
غيرضروري از پوشــاك برند و لوازم آرايشي و بهداشتي 

گرانقيمت گرفته تــا مبلمان لوكس و اقــام ديجيتال 
غيرضروري تعميم يابد، ظرفيــت درآمدي آن تا چه حد 
چشــمگير خواهد بود؟ اين درآمدها مي‌تواند گره‌گشاي 
بسياري از بن‌بست‌هاي تأمين مالي در بخش توليد باشد. 

  اكوسيســتم دانش‌بنيان و نياز مبرم به چتر 
حمايتي

در سوي ديگر اين معادله، شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور 
قرار دارند؛ بخشي كه اميد اصلي كشور براي گذار از اقتصاد 
نفتي به اقتصاد مبتني بر دانش محســوب مي‌شود. اين 
بخش در سال‌هاي اخير رشــد قابل‌توجهي داشته است، 
به‌طوري‌كه صــادرات آن از ۶۰۶ ميليون دلار در ســال 
۱۴۰۰ با جهشــي خيره‌كننده به ۲ هزار و ۶۹۰ ميليون 
دلار در سال ۱۴۰۳ رسيده اســت.  آمارها نشان مي‌دهد؛ 
واردات همين بخش دانش‌بنيان در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴ 
هزار و ۴۳۶ ميليون دلار بوده است. اين يعني تراز تجاري 
بخش فناوري كشــور با وجود تمام پيشرفت‌ها، همچنان 
منفي است. شركت‌هاي دانش‌بنيان براي توليد محصولات 
پيشرفته خود )High- Tech(، به‌شدت نيازمند واردات 
قطعات پيچيده، سنســورها و مواد اوليه خاص هستند. 
نكته تأمل‌برانگيزتر اينكه، بار ۸۴ درصد از كل اين صادرات 
افتخارآميز، تنها بر دوش ۳۶ شــركت بزرگ )با صادرات 
بالاي ۱۰ميليــون دلار( قرار دارد. ايــن تمركز خطرناك 
نشان مي‌دهد كه هزاران شركت نوپا و استارتاپ كوچك، 
در مسير تجاري‌سازي و رسيدن به مقياس صادراتي درجا 
مي‌زنند زيرا هزينه‌هاي سنگين تحقيق و توسعه و ريسك 
بالاي توليد محصولات جديد، مانع از رشــد آنها مي‌شود. 
بانك‌هاي تجاري معمولاً تمايلي به تأمين مالي پروژه‌هاي 
پرريسك دانش‌بنيان ندارند. اينجاست كه نهادهايي مانند 
صندوق نوآوري و شكوفايي اهميت مي‌يابند. اين صندوق 
در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان خدمات 
مالي و ضمانتي ارائه كرده است؛ اما نياز واقعي اكوسيستم 
بسيار فراتر از اين ارقام است. تخصيص درآمدهاي حاصل 
از ماليات تنظيمي واردات لوكس به اين صندوق، مي‌تواند 
خوني تازه در رگ‌هاي هزاران شركت كوچك جاري كند. 

  چگونه ماليات را به موتور توليد تبديل كنيم؟
خوشبختانه بســترهاي قانوني براي اين پيوند مبارك 
تا حدودي فراهم اســت. »ماده ۱۰ قانون جهش توليد 
دانش‌بنيان«، مكانيزم هوشــمندانه‌اي بــراي حمايت 
از داخلي‌ســازي قطعات گلوگاهي )قطعاتي كه تحريم 

آنها صنايع اصلي را فلج مي‌كند( پيش‌بيني كرده است. 
تاكنون حدود ۴۰۰ ميليون دلار از اين ظرفيت در صنايع 
نفت، گاز و برق استفاده شده اســت. اما براي تبديل اين 
طرح به يك موتور محرك دائمي، بايد درآمدهاي ماليات 
تنظيمي را از بودجه عمومي )كه معمولاً صرف پرداخت 
حقوق و هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود( جدا كرد و به 
يك »صندوق توسعه‌اي نيمه‌خودگردان« اختصاص داد. 

اين كار نيازمند سه گام اساسي است:
۱. طبقه‌بندي هوشمند و پوياي كالاها: وزارت صمت 
و گمرك بايد با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند، كدهاي 
تعرفه گمركي را با دقتي جراحي‌گونه تفكيك كنند. مواد 
اوليه و ماشين‌آلات نبايد به هيچ‌وجه مشمول اين ماليات 

شوند، تا قيمت تمام‌شده توليد داخل افزايش نيابد. 
۲. تعرفه‌گذاري تصاعدي و پلكاني: همان‌طور كه در 
بازار موبايل تجربه شــد، هرچه كالاي وارداتي لوكس‌تر 
و غيرضروري‌تر باشد، بايد پله‌هاي مالياتي سنگين‌تري 

را طي كند. 
۳. تخصيص نشان‌دار و شفاف: درآمدهاي حاصله نبايد 
در هزارتوي خزانه دولت گم شود. اين پول بايد به‌صورت 
نشان‌دار مســتقيماً به صندوق‌هاي حمايتي واريز شده 
و گزارش نحوه هزينه‌كرد آن در پروژه‌هاي بومي‌ســازي 

قطعات، به‌طور شفاف به افكار عمومي ارائه شود. 
  چالش‌ها و دست‌اندازهاي مسير سياستگذاري

بزرگترين تهديد در اجراي ماليات تنظيمي، خطر تحريك 
قاچاق ســازمان‌يافته و رواج كم‌اظهاري گمركي است. 
تجربه دهه‌هاي گذشته نشان داده است كه هرگاه ديوار 
تعرفه‌ها بدون منطق و به‌طور ناگهانــي بالا رفته )مانند 
تعرفــه ۹۰ درصدي خــودرو در مقاطعي از گذشــته(، 
مســيرهاي غيررســمي، قاچاق ته‌لنجــي، كولبري و 
شبكه‌هاي مافيايي فعال‌تر شده‌اند. بنابراين، تعيين نرخ 
بهينه ماليات نيازمند ظرافت و در نظر گرفتن هزينه- فايده 

قاچاق است. 
چالش دوم، خطر ســرايت تورم به بخش توليد است. با 
توجه به سهم ۷۰ درصدي كالاهاي واسطه‌اي، هرگونه 
اشتباه در تعريف كالاي غيرضروري از سوی كارشناسان 
گمرك يا وزارت صمت، مستقيماً به افزايش هزينه توليد 
و در نتيجه تورم مصرف‌كننده منجر مي‌شود. چالش سوم 
نيز مسئله اقتصاد سياسي بودجه است. دولت‌ها همواره در 
زمان كسري بودجه، تمايل دارند به منابع صندوق‌هاي 
توسعه‌اي دست‌اندازي كنند؛ از اين رو، استقلال و نظارت 
دقيق بر اين منابع شرط اصلي موفقيت اين طرح است. 
بنابراين در شرايط كمبود شديد منابع ارزي، تخصيص 
ارز به كالاي لوكس به معناي تضعيف بنيه صنعتي كشور 
است؛ در مقابل، اكوسيستم دانش‌بنياني تشنه سرمايه 
وجود دارد كه با داخلي‌ســازي قطعات مي‌تواند اقتصاد 
ايران را در برابر تحريم‌ها تاب‌آورتر كند. ماليات تنظيمي 
بر واردات غيرضروري، با پتانسيل درآمدي هزاران ميليارد 
توماني، مي‌تواند حلقه وصل اين دو بخش باشد؛ به‌شرط 
اجراي دقيق و به‌دور از فســاد و قاچاق، نــه صرفاً ابزاري 
براي محدود كــردن واردات، بلكه پلي براي تأمين مالي 
پايدار توسعه صنعتي و آينده‌اي تاب‌آورتر- كه موفقيتش 
اكنون تنها در گرو اراده سياسي، شفافيت نهادي و اجراي 

كارشناسي است. 
* پژوهشگر اقتصادي

ضرورت تبديل 
بهره‌وري هوش مصنوعي

 به ثروت ملي
بحث هوش مصنوعي معمولاً حول اين محور مي‌چرخد كه اين 
فناوري چند شــغل را از بين مي‌برد، نه اينكه چه ميزان ثروت 
مي‌سازد. سؤال اقتصادي مهم‌تر جاي ديگري است، وقتي هوش 
مصنوعي بهره‌وري يك بنگاه را بالا مي‌برد، ارزش حاصل از اين 

افزايش نصيب چه كسي مي‌شود؟
شركتي را فرض كنيد كه براي انجام يك فرايند به صد نفر نيرو نياز 
داشت و اكنون همان كار را با 50 نفر انجام مي‌دهد. هزينه كاهش 
يافته، اما اين منفعت لزوماً در يك نقطه متوقف نمي‌ماند. اگر رقبا 
نيز به فناوري مشابه دسترسي داشته باشند، رقابت قيمت را پايين 
مي‌آورد و بخشي از منفعت به مصرف‌كننده مي‌رسد. اما اگر داده، 
زيرساخت پردازشي، ســرمايه و فناوري در اختيار چند بازيگر 
محدود بماند، بخش بزرگ‌تري از ارزش ايجادشــده نزد همان 
صاحبان دارايي باقي مي‌ماند. مسئله اصلي اين نيست كه هوش 
مصنوعي چقدر بهره‌وري مي‌سازد، مسئله اين است كه ساختار 

مالكيت و رقابت، اين ارزش را به كجا هدايت مي‌كند. 
اين‌جاســت كه هوش مصنوعي از يك فناوري به يك مســئله 
اقتصــادي و حكمرانــي تبديل مي‌شــود. افزايــش بهره‌وري 
به‌خودي‌خود به توزيع برابر منافع منجر نمي‌شود، اين قواعد رقابت 
و تنظيم بازار است كه تعيين مي‌كند چه كساني سهم بيشتري از 
اين تحول ببرند. به همين دليل نبايد هوش مصنوعي را صرفاً يك 
ابزار فني براي كاهش هزينه ديد، بايد آن را حوزه‌اي ديد كه قواعد 
مالكيت و رقابت در آن، توزيع ثروت آينده كشور را شكل مي‌دهد. 
اين مسئله براي ايران وزن بيشتري دارد. برنامه هفتم پيشرفت، 
سند ملي هوش مصنوعي و مجموعه‌اي از سياست‌هاي مرتبط، 
همگي تدوين شده‌اند. پرسش اصلي ديگر اين نيست كه آيا براي 
هوش مصنوعي برنامه داريم، پرسش اين است كه اين برنامه‌ها 
چگونه به ارزش اقتصادي، شركت، محصول و رشد تبديل خواهند 
شد. تجربه بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي نشان داده كه فاصله 
ميان نوشتن سند و تحقق آن، جايي است كه بيشترين ارزش از 

دست مي‌رود. 
يك بنگاه اقتصادي ايراني ممكن است با يك ابزار هوش مصنوعي 
خارجي، هزينه يك فرايند را نصف كند. از منظر بهره‌وري، اين 
اتفاق مثبت اســت. اما اگر مدل، زيرســاخت پردازشي و بخش 
اصلي خدمت متعلق به بيرون باشد، بخشي از ارزش اقتصادي اين 

بهره‌وري نيز از كشور خارج مي‌شود. 
در مقابل، اگر همين نياز به شكل‌گيري شركت داخلي، خدمت 
تخصصي، زيرساخت محاسباتي و محصول مالي جديد بينجامد 
و اين محصولات در بازارهاي ديگر نيز قابل فروش باشند، همان 

افزايش بهره‌وري به يك ظرفيت اقتصادي مولد بدل شده است. 
تفاوت در فناوري نيست، تفاوت در زنجيره‌اي است كه از بهره‌وري 
به ارزش و از ارزش به ثروت مي‌رسد. اين همان حلقه‌اي است كه 
بايد در سياستگذاري ايران جدي‌تر ديده شود. سؤال نبايد فقط 
اين باشد كه چگونه استفاده از هوش مصنوعي را افزايش دهيم، 
بايد پرسيد چگونه تقاضاي ايجادشده براي اين فناوري به بازار، 

شركت و سرمايه‌گذاري داخلي تبديل مي‌شود. 
در سطح بنگاه نيز همين منطق حاكم است. صرفه‌جويي ناشي از 
هوش مصنوعي يا فقط به كاهش هزينه ختم مي‌شود، يا دوباره 
وارد چرخه كسب‌وكار مي‌شود، براي توسعه محصول، ورود به بازار 
جديد، آموزش نيروي انساني يا سرمايه‌گذاري بيشتر. در حالت 

دوم است كه بهره‌وري ايجادشده به موتور رشد بدل مي‌شود. 
آنچه اهميت دارد اين است كه اين فناوري چقدر سرمايه‌گذاري 
جديد، شركت توانمند، محصول رقابتي، صادرات و ارزش افزوده 
ســاخته و چه ميزان از اين ارزش در داخل كشــور مانده است. 
همان‌طور كه شــمار كارخانه‌ها به‌تنهايي نشانه صنعتي‌شدن 
نيست، شمار پروژه‌هاي هوش مصنوعي نيز نشانه شكل‌گيري 
اقتصاد هوشمند نيست، معيار، ارزش اقتصادي حاصل از آنهاست. 
نقش دولت نيز بايد دقيق‌تر تعريف شود. دولت قرار نيست مالك 
همه فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي باشد؛ اگر براي هر 
مسئله يك سازمان يا پروژه تازه ساخته شود، به‌جاي شكل‌گيري 
بازار، ساختارهاي موازي و هزينه‌هاي تازه حكمراني پديد مي‌آيد. 
كار اصلي دولت فراهم‌كردن زمين بازي اســت، دسترســي به 
زيرساخت و داده، تأمين مالي، تربيت نيروي انساني، تنظيم رقابت 
و ايجاد تقاضاي واقعي. دولت نبايد خودش جاي بازار بنشــيند. 
همزمان بايد مراقب تمركز در اين بازار نيز بود. اگر شركت‌هاي 
كوچك و متوسط به داده، زيرساخت و سرمايه دسترسي نداشته 
باشند، فناوري‌اي كه مي‌توانست رقابت را افزايش دهد، به ابزار 
تمركز بيشتر بازار بدل مي‌شود. از همين منظر، برنامه ملي هوش 
مصنوعي بايد با يك سؤال اقتصادي سنجيده شود: اين فناوري 

قرار است كدام مسئله واقعي اقتصاد ايران را حل كند؟
اگر هوش‌مصنوعي در بنگاه‌هاي اقتصــادي هزينه عملياتي را 
كاهش مي‌دهد، آيا خدمت تازه‌اي هم ســاخته مي‌شود؟ اگر در 
صنعت بهره‌وري را بالا مي‌برد، آيا توليــد و صادرات هم افزايش 
مي‌يابد؟ اگر در دولت فرايندها را سريع‌تر مي‌كند، آيا هزينه واقعي 
اقتصاد هم كاهش پيدا مي‌كند؟ همين پرسش‌ها مرز ميان توسعه 

فناوري و توسعه اقتصاد فناوري را روشن مي‌كنند. 
نبايد گرفتار اين تصور شد كه داشتن يك منبع، به‌خودي‌خود 
ثروت مي‌سازد. منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه و بازار، 
بدون سازوكار مناسب، لزوماً به رشد بدل نمي‌شوند. در مورد 
هوش مصنوعي نيز متخصص، داده و مــدل بومي تنها نقطه 

آغازند. 
آنچه اهميت دارد ساختن زنجيره‌اي است كه از داده و زيرساخت 
شروع شود، به شركت و محصول برسد، وارد بازار شود و سرانجام 
ارزش ايجادشده را به سرمايه‌گذاري، توليد و رشد اقتصادي پيوند 
دهد. در غير اين صورت، چند سال ديگر تقريباً همه سازمان‌هاي 
ايراني از هوش مصنوعي استفاده خواهند كرد، اما بخش مهمي 
از ارزش اقتصادي آن بيرون از ايران انباشته مي‌شود، اقتصاد ما 

هوشمندتر شده، بي‌آنكه ثروتمندتر شده باشد. 
رقابت آينده كشورها فقط بر سر ساختن مدل‌هاي بهتر نخواهد 
بود؛ بر سر اين است كه چه كشوري بهره‌وري را به ارزش، ارزش را 
به سرمايه و سرمايه را به رشد اقتصادي داخلي بدل مي‌كند. بايد 
همواره پرسيد چه مقدار از ارزش هوش مصنوعي در ايران ساخته 
مي‌شــود و چه مقدار از آن در ايران مي‌ماند. اگر امروز پاسخ اين 
پرسش را ندهيم، فردا ممكن است هوش مصنوعي داشته باشيم، 

اما ثروت آن را ديگران داشته باشند. 

  محمد سبحان داودي*
 هــر روز مبالغ زيادي ميان حســاب‌هاي اشــخاص، 
كســب‌وكارها و مؤسســات جابه‌جا مي‌شــود و اين 
تراكنش‌ها مي‌توانــد اطلاعات مفيــدي درباره نحوه 
شكل‌گيري و گردش درآمد در اقتصاد در اختيار نظام 
مالياتي قرار دهد. اما همه فعاليت‌هاي اقتصادي الزاماً از 
حساب‌هاي تجاري عبور نمي‌كنند.بخشي از پرداخت‌ها 
و دريافت‌ها از طريق حساب‌هاي شخصي، كارت‌به‌كارت 
يا حساب‌هاي واسط انجام مي‌شــود و در برخي موارد 
نيز حساب بانكي فردي در اختيار شخص ديگري قرار 
مي‌گيرد.اين وضعيت، تشخيص مرز ميان يك تراكنش 

شخصي و يك فعاليت اقتصادي را دشوارتر مي‌كند.
رصد حســاب‌ها مي‌تواند به شناســايي فعاليت‌هاي 
اقتصادي پنهان كمك كند. اما تراكنش‌ها نبايد صرفاً بر 
اساس مبلغ يا تعداد آنها ارزيابي شود بلكه الگوي گردش 
پول و ارتباط آن با فعاليت اقتصادي فرد نيز بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
در اين گزارش نقش حســاب‌هاي شخصي و واسط در 
پنهان‌ماندن بخشــي از فعاليت‌هاي اقتصادي و نحوه 
استفاده از داده‌هاي بانكي براي شناسايي اين فعاليت‌ها 

بررسي مي‌شود.
  برآورد دقيق از حجم فرار مالياتي چقدر است؟

بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۸، 
ســهم اقتصاد پنهان از توليد ناخالص داخلي ايران در 
فاصله سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در حدود 14/5 تا ۲۰ 

درصد در نوسان بوده است. 
بر اســاس گزارش مديركل دفتر مبارزه با پول‌شويي و 
فرار مالياتي سازمان امور مالياتي، در فاصله سال‌هاي 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ با بررســي تراكنش‌هاي مشــكوك 
بانكي حدود ۸هزار نفر، بيش از ۲۴ همت فرار مالياتي 
شناسايي شده‌است كه معادل 5درصد درآمد مالياتي 

در سال 1398 است. 
  چرا حمايت قانون از رصد بانكي ضروري است؟

بســياري از تراكنش‌هاي بانكي ماهيت شخصي دارند 
و نمي‌توان آنها را صرفاً بر اساس مبلغ يا تعداد، درآمد 

مشمول ماليات در نظر گرفت. فروش خودرو، دريافت 
وام، انتقال وجه ميان اعضاي خانواده يا تسويه يك بدهي 
مي‌تواند گردش حساب فرد را افزايش دهد، بدون آنكه 

ارتباطي با فعاليت اقتصادي داشته باشد. 
به همين دليل، در بررسي تراكنش‌ها بايد الگوي گردش 
پول و ارتباط آن با فعاليت اقتصادي فرد نيز در نظر گرفته 
شود. استفاده از حساب شخصي براي فعاليت تجاري، 

اين تشخيص را سخت‌تر مي‌كند زيرا دريافت‌هاي يك 
كسب‌وكار ممكن است در ميان تراكنش‌هاي شخصي 

حساب قرار بگيرد. 
براي شناسايي چنين الگوهايي، دسترسي نظام مالياتي 
به اطلاعات مالي اهميت پيدا مي‌كند. ماده ۱۶۹ قانون 
ماليات‌هاي مستقيم و مقررات مرتبط با آن، بخشي از 
چارچوب قانوني تبادل و دريافــت اطلاعات مورد نياز 

نظام مالياتي را تشكيل مي‌دهد. 
با اين حال، شناســايي يك تراكنــش به‌عنوان مورد 
مشكوك، به معناي اثبات فرار مالياتي نيست. داده‌هاي 
بانكي بايد در كنار ســاير اطلاعات بررســي شــوند 
تا مشخص شــود منشــأ وجه چه بوده و آيا با فعاليت 
اقتصادي اعلام‌شده فرد ارتباط دارد يا خير. همچنين 
صاحب حساب بايد بتواند منشأ تراكنش‌هاي مورد سؤال 
را توضيح دهد و در صورت نياز مدارك مربوط به  آن را 
ارائه كند. از سوي ديگر، استفاده از اطلاعات بانكي بايد با 
قوانيني واضح درباره محرمانگي و نحوه دسترسي همراه 
باشد. مؤدي بايد بداند اطلاعات مالي او در چه چارچوبي 
و براي چه هدفي مورد اســتفاده قرار مي‌گيرد. چنين 
سازوكاري مي‌تواند ميان ضرورت مقابله با فرار مالياتي و 

حفظ حقوق مؤديان تعادل ايجاد كند. 
  الگوريتم‌ها در جست‌وجوي فرار مالياتي

با افزايــش حجم اطلاعــات مالي، بررســي تك‌تك 
تراكنش‌ها براي شناسايي فرار مالياتي دشوارتر مي‌شود. 
پس استفاده از ابزارهاي تحليلي و الگوريتم‌ها مي‌تواند 
به ســازمان مالياتي كمك كند تا به جاي بررسي همه 
حســاب‌ها، مواردي را كه الگوي غيرعادي دارند براي 

رسيدگي بيشتر انتخاب كند. 
بر اســاس گزارش OECD، در ســال ۲۰۲۴، از ميان 
ادارات مالياتي مورد بررسي، ۷۲درصد از ادارات مالياتي 

مورد بررسي از AI استفاده مي‌كردند. 
الگوريتم مي‌تواند افزايش ناگهاني گردش يك حساب، 
دريافت‌هاي متعدد از افراد مختلف، ارتباط ميان چند 
حساب يا تفاوت ميان گردش مالي و اطلاعات ثبت‌شده 

درباره فعاليت اقتصادي فرد را هم‌زمان بررسي كند
درنتيجه يك تراكنش منفــرد را ملاك قرار نمي‌دهد، 
بلكه رفتار مالي حســاب را در طول زمان و در ارتباط با 

ساير اطلاعات بررسي مي‌كند. 
با اين حال، الگوريتم قرار نيســت جايگزين بررســي 
مالياتي شــود. خروجي يك سامانه هوشمند مي‌تواند 

يك حســاب يا مؤدي را در گروه پرريسك قرار دهد، 
اما اين نتيجه به‌تنهايي اثبات‌كننده تخلف نيست. به 
همين دليل، كيفيت داده‌اي كه وارد ســامانه مي‌شود 

اهميت زيادي دارد. 
ســازمان امور مالياتي ايران ســامانه‌اي براي دريافت 
گزارش‌هاي مردمي فرار مالياتي ايجاد كرده است. اين 
سامانه در بستر درگاه ســازمان امور مالياتي قرار دارد 
و شهروندان مي‌توانند موارد مشكوك را براي بررسي 
گزارش كنند. هدف از اين سازوكار، استفاده از ظرفيت 

نظارت مردمي در شناسايي فرار مالياتي است. 
گزارش يك فعاليت تجاري كه بخشي از دريافت‌هاي 
خود را از طريق كارت‌به‌كارت انجام مي‌دهد به‌تنهايي 
اثبات‌كننده فرار مالياتي نيست. اما اگر اطلاعات گزارش 
با داده‌هاي حساب‌ها، سوابق مالياتي و ساير اطلاعات 
موجود تطبيق داشته باشــد، مي‌تواند يك سرنخ براي 

آغاز رسيدگي ايجاد كند. 
براي افزايــش انگيزه گزارش‌دهندگان نيز ســازوكار 
پرداخت پــاداش در نظر گرفته شــده اســت. طبق 
اعلام ســازمان امــور مالياتــي، در ســال ۱۴۰۴ به 
۱۴ گزارش‌دهنــده فــرار مالياتي پــاداش پرداخت 
شده و در ســه‌ماهه نخست ســال ۱۴۰۵ نيز پاداش 

شش‌گزارش‌دهنده پرداخت شده است. 
فرار مالياتي را مي‌توان با ايجاد تصويري دقيق از فعاليت 
اقتصادي افراد از طريق تركيب اطلاعات بانكي، سوابق 
مالياتي، ابزارهاي تحليلي و گزارش‌هاي مردمي كاهش 
داد. حساب‌هاي شخصي و واسط مي‌توانند بخشي از اين 
فعاليت‌ها را از مسيرهاي رسمي دور كنند، اما مقابله با 
آنها نيز نبايد به معناي مشكوك تلقي‌كردن هر تراكنش 

شخصي باشد. 
نظام مالياتي زماني مي‌تواند در كاهش فرار مالياتي موفق 
باشد كه احتمال كشــف فعاليت‌هاي پنهان را افزايش 
دهد و با حفظ محرمانگي و فراهم‌كردن امكان توضيح و 
اعتراض، حقوق مؤديان را رعايت كند و از فناوري براي 

دقيق‌تر و هدفمندتر كردن آن استفاده شود. 
* پژوهشگر اقتصادي

فرار مالياتي در سايه حساب‌هاي شخصي

حميد كردبچه، كارشناس اقتصادي
  يادداشت

  نگاه

درصد بر حسب 
GDP

سال

18.902000

17.072001

18.542002

17.072003

16.012004

16.132005

16.212006

14.012007

14.082008

15.272009

15.162010

14.452011

15.092012

15.712013

15.362014

18.482015
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